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 04سوره نساء جلسه 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

مْ أَ  ََْْتَُُلواْ بِلَْمْوَالِكُم   وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّساَء إلِاَّ ماَ مَلكََتْ أَيْماَنُكُمْ كِتاَبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وأَُحلََِّّ لكَُلم م لا وَراَء َِلكُِل    

فَماَ اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فَآَُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِيضَةً ولَاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيماَ ََرَاضَليْتُم بِلهِ ملِن    مُّحْصنِِينَ غَيْرَ مسَُافِحِينَ 

مِناَتِ فمَِن مِّا مَلَكَتْ الْمُؤْبَعدِْ الْفَرِيضَةِ إِ َّ اللّهَ كَا َ عَلِيمًا حكَِيماً * وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَ  يَنكِحَ الْمُحْصَناَتِ 

أَهْلهِلِنَّ وَتَُلوهُنَّ أجُُلورهَُنَّ     أَيْماَنُكُم مِّن فَتَيَاَِكُمُ الْمُؤْمِناَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بإِِيماَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَلانكِحُوهُنَّ بِلإِِْ ِ  

أخَدْاٍَ  فإَِِاَ أحُصْنَِّ فلَإِْ  أََلَينَْ بِفاَحةِلَةٍ فعَلَلَيهْنَِّ نصِلْاُ ملَا علَلَ          بِالمَْعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غَيْرَ مسُاَفِحاَتٍ ولَاَ مُتَّخذِاَتِ

 .(50-52)نساء:  يمٌالْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعذَاَبِ َِلِكَ لمَِنْ خةَِيَ الْعنََتَ مِنْكُمْ وَأَ  ََصِْْرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ ر حِ

 

هلا    تدمبردگي گرفتن  ؛ بحث استرقاق )به رقيت گرفتن، مِّا مَلكََتْ أَيْماَنُكُمدو سؤال شده. يكي راجع به بحث 

شناسي  ندارد. يكسر  مْاني انسا  فعليچه جايگاهي دارد؟ الْته ارَْاطي به بحث  ها  كه در دين تزاد( در جنگ

در سمينار   .كن است بحث درست ،اين بحثكه  حث اينجهاد ابتدايي است. خلاصه ب وجود دارد كه مْاني بحث 

كه دو سه صفحه از نويسد  ا  مي اما رساله ،رود سمينار نمي كنند، به  دعوت ميدر حمدو   مرحوم كاشا الُطا را

؛ «دو مْل حَالمثَّ العليا في الاسلام لا فلي بِ »رساله به طور كامَّ در الميزا  تمده است. اسم رساله را هم گذاشته 

ها  ابتدايي  . در ت  رساله بحث دفاع را دارد كه بازگةت جنگاند جا فرستاده ا  كه در حمدو  نيست و ت  رساله

 از فطرت الهي. به دفاع كرد  است. دفاع از چه؟ دفاع كرد  از حقوق انساني فرد و دفاع 

 مفهوم جنگ ابتدائی 

هلا   كردند و ت  مي استرقاق مةركين، نه اهَّ كتاب،ر و كفا ، مسلمين دادند مْر انجام ميهايي كه پيُ در جنگ

در كةورگةايي يك عده  مثلاًكه َجاوز به حقوق يك عده بكنند.  كردند؟ برا  اين كردند. چرا بنده مي را بنده مي

اگر جنلگ   اين حكم زنده است. شد. همين الا  هم ديني شناسي شود وارد بحث انسا  جور  نمي اين را گرفتند.
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  شود انجام شود، باز اين بحث زنده اسلت؛  مي ام بگيرد كه فقط به دست امام زما دست امام زما  انج ابتدايي به

 .گيرند بالاخره كفار و مةركين را مي يعني

ها را  اين زنند. هايي هستند كه فقط حرف مي حيوانند! حيوا  ها حيوا  ناطق هستند. واقعاً بعضي از ت  انصافاً 

ناب اسلامي قرار بگيرند، بنده بةلوند  َحت فرهنگ بايد گرفت و تورد در مملكت اسلامي، زير پرچم امام زما  َا 

 ها انصافاً همين بودايي گويند! مثلاً به دو َا كارت اعتْار  كه فرهنگ نمي و وقتي فرهنگةا  بالا تمد، تزاد بةوند.

خيللي   كلاس هسلتند، املا  بينيد خيلي با  مي . الا  ظاهراًفرهنگ هستند ها خيلي بي يا غربي  فرهنگ هستند، بي

تورنلد. َملام    بينيد فحةاها را َحت عنلوا  چيزهلا  خلوب ملي     مي دهند،  كارها را َحت كارها  خوب انجام مي

ايند بنده ها اول بايد بي دهند. اين گسترش مي روز به روز زنند و دهند و دامن مي ها دارند انجام مي فحةاها را اين

 فرهنگةا  بالا بيايد و بعد تزاد بةوند و بروند. اول َا زير بيرق اسلام بةوند، بيايند 

جنلگ ابتلدايي خواهلد كلرد و بلرده        ،بزود  َةريا بياورند ما خودما  را بايد تماده بكنيم كه امام زما  كه

قرار دهيم. بزرگ كله  َحت َعليم اسلامي هايما  و بزرگةا  كنيم،  ها را بايد بْريم خانه خواهند گرفت. اين برده

ها بله يلك    ممكن است اين .«ْهتق رقَعِ»كفاره  ها را در راه خدا تزاد كنيم َحت اين  شدند و فرهنگةا  بالا رفت،

 ها َحت قيموميت باشند. شود؛ يعني مدر  انجام شود كه به هرحال ت َرَيب خاصي انجام 

 در نظام پزشکی دنیا کسی حق خودکشی ندارد

 ريزد. احكام تيات به هم مي چيزها را كنار بگذاريد،  پذيرش چيز  به نام استرقاق سخت هم هست اما اگر اين

خواهد  با روح خودش هر غلطي مي  كسي با سلامتي خودش، كه ِهنتا  مْنوس شود مثال بزنم كه مثلاً برا  اين

بينند يك نفلر حلالخ خيللي بلد      روند در يك روستا مي پذيرفته نيست. مي بكند. در نظام پزشكي دنيا اين اصلاً

وللي   ،خواهم بميرم گويد من مي برند. او مي اندازند در تمْولانس و او را مي گيرند و مي است، دست و پايخ را مي

خواهلد بميلرد؟ بله زور دارو  َلل  بله       دهد او بميرد؟ مگر دست خودش است كه مي نظام پزشكي اجازه مي تيا

شلود   چطور برا  كسي كه بدنخ مريض ملي  كنيم؟ يك مريض نميريزند. مگر ما اين كار را راجع به  حلقخ مي
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صد ضلربه  و  گذارند ها طرف را مي در بحث تلودگي . مثلاً.. شود كه روحخ مريض مي كنيم اما ت  كارها را مياين 

 هردوَا  به اين كار راضي باشيد.كه كنيد  گويد من راضي بودم و او هم راضي بود. غلط مي مي زنند. شلاقخ مي

الَّذِينَ أُوَُواْ الْكتَِلابَ   جزيه بدهند و خفت رار گرفتند بايد با خوار كه تمده اهَّ كتابي كه در ِمه اسلام ق اين 

نيلد كله   وجود چنين تياَي برا  چيست؟ در اين مود نگلاه نك  (52)َوبه:  يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يدٍَ وَهُمْ صاَغِرُو َحَتَّ  

شايد اين اگر صاغر  دين نيامده كه حال كسي را بگيرد! .خواهيم حالةا  را بگيريم و ميانگار كار افتاده دست ما 

بيرق امام زملا  خيللي از ايلن    َحت . برگرددو معارف فطرَخ بيدار شود، دست بردارد و به تغوش اسلام  ،باشد

هلا   هملين  كننلد!  اهلَّ كتلاب را اسلترقاق نملي     اَفاقات ممكن است بيفتد. استرقاق كفار برا  اين داستا  است.

هلا   ايلن مجسلمه   گوينلد  ند كه ميها هست كه اوحد  از علما  اين پرستند. بگذريد از اين مجسمه مي هستند كه

 پرستند.  ها را مي د همينخو ها واقعاً اين نماد است.

به قدر  َوحيد قو  است كه حتي كساني كه خود را به ضلريح     ،و قرت ركت وحيليَّ با به دم ينلي در دو

بركلت  قدر پرستند. اين بركت دين و وحي است،  ها ضريح را مي كند كه اين فكر نمي كسي ،چسْانند امام رضا مي

نخورده كه َحد  ت  جن و انس را بله افلق علالم      بركت قرت  يك پيام دست  را بدانيد! يك وحي دست نخورده

نوع چيلنخ تيلات    (88اسراء: ) لَّئِنِ اجْتَمعََتِ الإنِسُ وَالْجِنُّ عَلَ  أَ  يََُْْواْ بمِِثَِّْ هذََا الْقُرْت ِ لاَ يََُْْو َ بمِِثْلِهِگرفته كه 

شلود   خلواني ملي   گلذار  و نملاز ملي    ويلت ملي  هايي رفته كه حتي مهر هلم جل  در پردههمه چيز جور  شده و 

  پرستي!شود خدا چسْي، مي به ضريح مي خداپرستي، 

فكلر  كنند. عوام ما هلم   جور  فكر مي نعوام هم همي  جزء فرهيختگانيم كه كه مثلاً كنيم، نه فقط ما فكر مي

به قدر  مفاهيم َوحيد  حواسخ به خداست. كنند.  پرستي ميرضا پرستي، حتي امام كنند كه دارند ضريح نمي

درايتي وجود دارد كه همه به بركت ايلن  حكمت و ه شده و پةت ت  ها  خاص گفت معارف در پردهقو  شده و 

پرسلت   تدم بلت ملا بگذارنلد بله ملرور     والا اگر چهارَا مجسمه جلو   ها سالم است. رتني است كه انديةهوحي ق

هلايي   هما  حلرف  گردد. ها به او بر مي نماد گويند: رب الااربابي هست كه اين اوحد  از علما  تنا  مي .شود مي
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مريض كسي اين مسامحات  كه در بحث بد  شناسي خودش را دارد كما اين ها  انسا  ها بحث اين زنيم. كه ما مي

 كنند.  اش مي گيرند، بنده او را مي ، يا اعتقاد  داشته باشد  ي كند،اگر كسي خلاف كنيم، را نمي

او فحخ بدهد. بنلده در  َواند به  كنند، بنده حقوق دارد و مولايخ حتي نمي مي  در اسلام وقتي كسي را بنده

ايم كه دو َلا چلراق قرملز     تيد. ما خودباخته شده تيد و كلاس فرهنگ او بالا مي و زير بيرق اسلام مي خانه اسلام

اند. اين جلور  هلم نيسلت.     ها ديگر َه فرهنگ را سوراخ كرده گوييم اين مي  گويند، بينيم و دروق به هم نمي مي

ريزنلد.   ها دارند به هم مي فرهنگ دنيا را اين نظام ريزند. نظام اقتصاد  دنيا را به هم ميكَّ ها هستند كه  همين

ها  حيوا  هستند. بعضي از اين ها واقعاً اند. خيلي چيزها دست خودشا  است. اين ها باب كرده َمام فحةاها را اين

 ها افتخارشا  باشد كه بنده باشند. اين حيوا  ناطق هستند. واقعاً ارزش بنده بود  ندارند.

دفلاع بلرا  دفلع اسلت. كسلي را بلا شمةلير جللب           گويلد:  كاشا الُطا مي« مدو لا في بح»لذا در رساله  

تللود    انلد و ت  را گلَّ   ا  را كه بي  اين چةمه حيلات ايسلتاده   كنند. با شمةير يك عده فقط دفع مي كنند،  نمي

فَقَاَِلُواْ أئَِم ةَ : هكند. برا  دفع تمد همه را جذب مي  كنند و وقتي تب حيات امام زما  راه بيفتد، دفع مي كنند،  مي

ها را استخفاف  كه اين ؛(20)زخرف:  فاَسْتَخَا  قَوْمَهُ فََْطاَعُوهُائمه كفر   ر مقاَله كنيد و اينبا ائمه كف ؛(15)َوبه:  الْكُفْرِ

ها بايد زير بيرق امام استرقاق بةوند َا رشلد كننلد و بعلد تزاد شلوند.      فرهنگي ماندند. اين در سطح بي اند،  كرده

اند،  داريم و َوصيه شده با اين عْدها كه بافرهنگ و با كلاس شده« عْد مكاََب»برا  همين است كه ما در قرت  

 ها تزاد بةوند. اين خودشا  را تزاد كنند. در يك نظام اقتصاد  روا ، قرداد امضا كنيد. پول بدهند 

خواهم اصللاً تدم خرابلي باشلم! بله      َواند بگويد من مي اين مْاني و احكام و جرائم خودش را دارد. كسي نمي

 كسي چه مربوط است؟

  آزادی تکوینی و حدود تشریعی!

تفريده. در نظام َكوين فرد بايد اختيلار داشلته باشلد. اختيلار     )سؤال( بْينيد در نظام َكوين خدا تدم را تزاد 

بلردار نيسلت. نظلام     شود، اما اين به نظام َكوين ربطي ندارد. نظام َكوين كه َخللا  هيچ موقع از فرد سلب نمي
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َكوين باشد تدم مختار است. اما تيا خدا همين تدم را به خاطر َةريع چوب زده يا نه؟ اگر كسلي جرملي انجلام    

زند يا نه؟ خدا بنده را در نظام َكوين مختار تفريده و اختيار هلم هليچ موقلع از انسلا  سللب       د او را چوب ميدا

شود. اگر كسي دست شما را بگيرد و بزند در گوش كسي، اصلاً شما فاعَّ نيستي مورد فعلَّ هسلتي. اصللاً     نمي

رود. هما  كسلي كله    مسير خودش را مي شود نظام َكوين. نظام َكوين كه كنند. اين مي شما را هم جريمه نمي

جور  باشد  گويد كه بايد اين زند و مي همو در نظام َةريع شما را چوب مي  در نظام َكوين شما را مختار تفريده،

اگر بخواهي َن به  كني! گويد: غلط مي در بياورم، مي خواهم دمار روحم را گويم مي َا روح شما حفظ شود. من مي

زنند. اگر بخواهيم بين نظام َةريع و َكوين خلط  يعني در هما  نظام َةريع مي  زنيم؛ ت ميتلودگي بدهي شلاق

خدا راضي است و الا مدد  در نظام َكوين وَلَوْ شاَء لهَدََاكُمْ أجَْمعَِينَكنيم مگر خداوند به نظام َكوين راضي نيست 

كند. پا َو  هر شر  بگذار  مُمدِش)ملددكارش(   همه را مدد مي خدا  ؛(54)اسراء:  كُلاًّ نُّمدُِّ هَؤلُاء وَهَؤلُاءكرد  نمي

كند املا در نظلام َةلريع يلك جلا       الهِمَمِ ائمه و واسطا  فيض است. هر همتي را او امداد مي دُمِخداست. خدا مُ

 شود خلط نظام َكوين و َةريع! جا مي گيرد. اَفاقاً اين جلو  كار را مي

َي نَ الرُّشدُْ مِنَ الَُْيِّد. اولاً ها بايد با مْاني خودش طي شو اين ؛ ديلن اكلراه   (522)بقلره:   لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قدَ ََّْ

خواهد بگويد بيا  ندارد. رشد از غيّ مةخص شده. رشد معلوم است چيست و غي هم معلوم است چيست. كلاً مي

هلا   ، بعضلي ت چي خوب است و چه بد استكند كه معلوم نيس گير  نمي دين را بپذير و گرنه به اين معنا اطلاق

احسْلَن ت  كيسلت؟ هرچله خلودش      (18)زملر:   الَّذِينَ يسَلْتَمِعُو َ الْقَلوْلَ فَيَتَِّْعُلو َ أَحسْلَنَهُ    نويسند  اين تيه را مي

سَن قول است نه ؛ اين احْ(33)فصلت:  وَمَنْ أَحسَْنُ قَولْاً ممَِّنْ دعَاَ إِلَ  اللَّهِدهد! چه كسي اين را گفته؟  يص ميَةخ

احسَْنَ ت  هرچله بلود.    ، الَّذِينَ يسَْتَمِعُو َ الْقَوْلَ فَيَتَِّْعُو َ أَحسَْنَهُكه  كه دعوت به سو  خدا باشد، نه اين اين است 

قدر خمير  نيست. بالاخره نظام دارد و معلوم است كه چه سعادت است چه شقاوت است! انْيا برا  چه  دنيا اين

اند مسير سعادت و شقاوت را مةخص كنند. معاد جريانخ چيست! ادامه َوحيد است. بالاخره همه  اند! تمده تمده

وَمَنْ أَحسَْنُ قَولْاً ، و از ت  طرف هم گفته مِعُو َ الْقَوْلَ فَيَتَِّْعُو َ أَحسَْنَهُيسَْتَچيز مةخص است. ت  موقع است كه 
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با َملام اطلاقلخ    لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ؛ احسن اقوال ت  است كه دعوت به سمت خدا باشد و اگر ممَِّنْ دعَاَ إِلَ  اللَّهِ

 ريو بنويسيم كه مجْور نةويم يك دسته از تيات را بيندازيم.ها اكراه است! بايد يك سنا باشد َمام اين چوب زد 

)سؤال( به هرحال اگر شما مصحح َفسير  پيدا كنيد. به اين معنلا باشلد كله بلرا  شلخص عاملَّ اكراهلي        

 نيست؟ بايد با ِوق عمَّ كند؟ مثَّ خْر در مقام انةاء.

و ديات را دربر بگيرد ولي محكمات شود يك سناريو بنويسيد كه در ت  َمام حدود و قصاص  به هر جهت مي 

؛ (5)نلور:   وَلْيةَهْدَْ عذََابهَُماَ طَائِفَلةٌ مِّلنَ الْمُلؤْمنِِينَ   ها را هم بايد بْريد  قرت  است كه  بايد شلاق بزنيد و تبرو  اين

ه قرت  اسلت  ها را كيسه كنند. اين تي ها را بْينند َا همه ماست ا  از مؤمنين بايد بِر و بِر چوب خورد  اين طائفه

شاء الله دعلا   چنا  با فضا  ِهني ما سازگار نْاشد. ا  شناسي خودش را دارد و شايد ت  ها مْاني انسا  ديگر! اين

كنيم زودَر امام زما  بيايند و ما يكسر  چيزها را  بْينيم. حالا ت  استرقاق شايد بله صلورت ملدر  انجلام      مي

 شود! ولي بايد انجام شود. 

 هدف شناساندن معارف است نه کشورگشایی در جنگ ابتدائی

گرد است. بايد سراق هر مريضي برا  مداوايخ برود. تفريقا،  است؛ او طْيب دوره 1طَْيِبٌ دَو ارٌ بِطِِّْهِبالاخره او 

  اروپا و هرجا. برا  طْابت او شايد در تخر نتيجه كار امام زما  اين شود كه مجْور شود دارو  َل  حلقخ كنلد، 

ها هم اصلاً به معنلا  كةورگةلايي    معارف اسلامي را بياموزد. اينزير پرچم اسلام  يد َحت قيموميت برود.يا شا

نيست! كةورگةايي خيلي با معارف اسلامي فاصله دارد. هركه مرزها  جُرافيايي خودش را داشلته باشلد وللي    

ها  ها  ابتدايي باشد مال اين حرف گهمه زير بيرق اسلام باشند. اسلام كه دنْال كةورگةايي نيست. اگر هم جن

 نيست. هركس شايد يك فكر  بكند؛ هركسي از ظن خود شد يار من، ولي مْاني اسلام اين نيست.

 انسان ظرفیت معشوق شدن ندارد 

اند ما مودت را راجع به ائمه هم داريم؟ عرض شد پيونلد بلين ز  و شلوهر را قلرت  َعيلين       سؤال دوم: گفته

هايي كه عةََقه باشد؛ عةقه گيلاهي اسلت كله مثلَّ      كند كه پيوند  است براساس مودت و رحمت. ت  عةق مي
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. اصلاً ظرفيت يك تدم ايلن  كند، اين پيوند در ظرفيت تدم نيست پيچد دور درخت و درخت را زرد مي پيچك مي

قدر سر كار نگذاريد. فكر نكنيد كله بايلد    نيست و اگر هم به فرض محال بةود، راه را اشتْاه رفته. خودَا  را اين

كند!  دانيد كه تدم خودش را در طرف ِوب كه نمي برويد در وجود همسرَا  ِوب شويد. شما ازدواج نكرديد نمي

 د! بله چند صْاحي در ت  اوايَّ شاي

حب بسيار شديد به خلدا و هملين عةلق      ؛(122)بقره:  أشَدَُّ حًُّْا لِّلّهِاما اگر كسي خودش را ِوب در خدا كند، 

جور  بةود اما نسْت به بندگا  خدا واقعاً مودت و رحمت داشلته باشلد؛ يعنلي نصلاب      است. نسْت به خدا اين

برم با خانمم بخورم.  تورد بگويد من اين را مي مودت و رحمت را افزايخ دهد. حتي ممكن است كسي چيز  مي

است. ايلن   أشَدَُّ حًُّْا لِّلّهِاش خيلي بالاست ولي  اين رمانتيسيسم نيست. اين مودت و رحمتخ نسْت به ز  و بچه

شود كه هرجا اگر پلايخ بله    دو قابَّ جمع است. او واقعاً كةته مرده خداست و شاهدش هم در تياَي روشن مي

ارَ ٌٌ قَُّْ إِ  كاََ  تباَؤُكمُْ وأَبَنْلَآؤُكمُْ وإَخِلْواَنكُمُْ وأَزَْواَجكُلُمْ وعَةَلِيرََكُمُْ وأََملْواَلٌ اقتْرََفتْمُوُهلَا وََجِلَ       افتاد محْت مكتْي 

 رَب صُواْ حتََّل  يَلَِْْيَ اللّلهُ بِلَْمْرِهِ    ََخْةَوْ َ كسََادَهاَ وَمسَاَكِنُ ََرْضَوْنهَاَ أحََب  إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ وَجهَِادٍ فِي سَِْيلِهِ فَتَ

بايد منتظر عذاب   اش را بخواهد بيةتر از خدا دوست داشته باشد، اگر كسي عةيره و قْيله و ز  و بچه ؛ (50)َوبه: 

َواند َسخير كند و او هما  گمةلده اصللي تدم    اندازد بر َمام وجودش و مي خدا باشد. ت  خداست كه سايه مي

خورد و به كلامخ ممكلن    هايي است كه تدم مي نمك ها هما  تب ويلا همه اين  َنها ز  كه پسُت، خانه، است. نه

دهند و بعدش هم سريع پس  يها م هايي كه دست بچه است اول يك َةنگي مختصر  برطرف كند؛ مثَّ جُجُه

 زند! مي

 نتیجه عشق به مخلوق: نفرت

اند مودت ِو  القربي اين هما  مودت مكتْي است و هر موضوعي بلا حكلم    حالا اگر در مورد اهَّ بيت گفته

خودش َناسب دارد. َا به حال چقدر از اين موضوعات داشتيم كه درباره صلاحيت راجع به مؤمن، امام و حضرت 

ي كه تدم بايد با ز  و بچله خلودش   كند. همه اسم است ولي محتوا خيلي فرق دارد. در محتواي ابراهيم بحث مي
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هاسلت.   براساس هما  مودت و رحمت است و َوقع بيةتر نكند. اين حاصَّ مةاوره داد  بله خيللي   برقرار كند، 

خواهند ت  نفر خاص باشد در اين عالم تفريده شلده باشلد كله مثلَّ      كه اين َوقع را از زندگي دارند و مي كساني

كه من بايد خودم را در او ِوب كنم؟ اين بعدش  گردد كه كو ت  دارد دنْال او مي پرنده بال بزنند و بروند و َماماً

 شود.  شدت سرخورده مي به

در مودت اهَّ بيت هم هرچه به وزا  خودش است و مودت مكتْي است و او هرچه نسْتخ بلا خلالق قلو     

خلوقات خلدا را خيللي دوسلت    م  دارد، شود؛ يعني كسي كه خدا را دوست مي نسْتخ با مخلوقات قو  مي شود، 

چه رسد به ز  و بچه! ولي ت  حالت رمانتيك در ت  وجلود نلدارد.     حتي در و ديوار را هم دوست دارد، دارد،  مي

سر اسمخ دعوا نداريم. فقط اگر اسم اين را گذاشتيد عةق، محْت كنيد برا  رابطه با صفات خدا و اخلاق الهي 

كنلد و   كند و واقعاً تدم را بيچاره مي ذاريد. منتها ت  عةقي كه تدم را زرد ميها  اعلا يك اسم ديگر بگ و ت  افق

پراند. اين انصافاً ت  نيست. اگر هم كسي بخواهلد واقعلاً ايلن     ها تدم را از خواب مي دواند و شب تدم را در دنيا مي

واْ فِلي قُللُوبِهِمُ الْعِجلََّْ    وَأشُلْرِبُ خود است مثَّ هما  كساني است كله قلرت  فرملود     بي جور  عاشق كسي بةود، 

 َواند بةود. جور  تدم عاشق يك گوساله هم مي ؛ در قلْةا  عةق اين گوساله افتاده بود. اين(23)بقره:  بِكُفْرِهِمْ

در انتها  جلسه پيخ، در ازدواج موقت به اين نكته رسيديم كه از دليَّ قرتنلي كله بگلذريم و قابلَّ ا ْلات      

و درست نقَّ كنيد! ما چقدر از نقَّ اشتْاه ضربه خورديم. اين تيله َحملَّ بحلث     نيست. بحث را درست بةنويد

َوانلد بلا دلائلَّ قرتنلي رد كنلد. ت  طلرف هلم         كند. يعني كسي مي صيُه را دارد ولي بحث صيُه را ا ْات نمي

هلم  چو  يكي از موارد  است كه بين ما و اهَّ َسنن اختلاف كلاملي، هلم ظلاهر شلده و       َواند نفي كند؛ نمي

جاست. مگر صيُه چه مورد  دارد؟  ها  اختلافات عقيدَي ما و اهَّ َسنن اين جاست. يكي از ريةه اش ت  ريةه

ها و چرا؟ چو  بين ما و اهَّ َسنن كاملاً متفق  است  ها؟ ت  ها هم دليَّ ندارند. حالا ما بايد ا ْات كنيم يا ت  ت 

 يتخ را هم  هست. در زما  پيامْر بوده و  روا  كه اين قضيه يك زما ،

بلرا    «زراره»برا  اهَّ َسنن مثَّ  «عمرا »كند.  عمرا  بن حصيم از اسناد  است كه بخار  از او نقَّ مي

هلا را قْلول نكلرده و     برا  ماست؛ يعني بخلار  كله كللي از روايلت     كافيبرا  اهَّ َسنن مثَّ  بخار  ماست و
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ا  از ابن عْاس اسلت كله ايلن تيله در ملورد ازدواج       گفته اين زما  پيُمْر بوده. فقط يك جمله  پالايخ كرده،

ربطي گفتيم.  اين تيه نس  شد به چه؟ تخر عمر  َوبه كرد كه عجب چيز بي« صار منسوخ عنه»موقت نازل شد 

ابن عْاس تدم جليَّ القدر  است و مفسر قرت  بوده و در اين َرديد  نيست كه سخنگو  َفسير روايلي قلرت    

س را از شيعه قاپيدند. بايد ابن عْاس را احياء كنيم. الا  ما خيلي روايت از ابلن عْلاس   ابن عْاس است. ابن عْا

ها در خانه اهَّ بيت را بسلتند و مفسلر رسلمي قلرت       ولي اهَّ َسنن از ابن عْاس زياد روايت دارند. اين ،نداريم

 د. كن زند كه بعد از اين حرف َوبه مي ها ابن عْاس است. ابن عْاس حرفي مي برا  ت 

ياَ أَيُّهاَ النَِّْيُّ إَِِا طَلَّقْلتُمُ  فهميد:  سوه طلاق بْينيد، اين نس  را مي 1گويد اين تيه با اين تيه نس  شد. تيه  مي

قدر در ايلن   ها در زما  عده طلاق بده. فهميديد چرا اين تيه نس  شد؟ اين ؛ ا  نْي! اينالنِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِد َهِِنَّ

پذيرد و اگر هم  تيه ابن عْاس َو  اوت زده! بْينيد ازدواج موقت طلاق ندارد و به انقضا  مدت خودش پايا  مي

معلوم است كله   إَِِا طَلَّقْتُمُ النِّساَء كنند. اما از اين تيه بخةند و اصلاً طلاق اجرا نمي پةيما  شوند به همديگر مي

 اند.  داده زنا  را طلاق مي

 به قياس استثنايي:

 دهند.  صُر :  ازدواج ت  است كه طلاق مي       

 دهند كْر : در ازدواج موقت طلاق نمي       

 نتيجه: پس ازدواج موقت ازدواج نيست.       

گويد؟ بحث عده نيست، بحث طلاق است. مگر تيه اين را گفته؟ تيه گفته اگر  شما بفرماييد ابن عْاس چه مي

داريد. مگر فقط مورد ازدواج موقت است كه بدو  طلاق است؟ وقتلي يلك    خواهيد طلاق دهيد، بايد عده نگه مي

للذا ايلن     شود، طللاق نلدارد؛   زاد ميگيرد؟ اين از موارد  است كه ت شود، مگر طلاق مي ز  مةركي مسلما  مي

دهند و چو  در ازدواج موقت  ها ت  است كه طلاق مي استدلال در مقام بيا  اين نيست كه نةا  دهد كلاً ازدواج

إَِِا طَلَّقْلتُمُ النِّسَلاء فَطَلِّقُلوهُنَّ    پس ازدواج موقت ازدواج نيست. اصلاً اين در مقام كليت نيسلت.    دهند، طلاق نمي

 شا  َمام شود. صْر كنيد عدِه اگر خواستيد طلاق دهيد،  ؛ َهِِنَّلِعدِ 
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گويند. از دلائَّ اين اسلت   ها هنوز دلائَّ ابن عْاس را مي و بعدش هم ابن عْاس از اين حرف َوبه كرد اما اين

يُه را شود. نهايتاً مخصص ت  تيه است و معارض نيست و َمام! يعني اگر بخواهلد صل   كه اين تيه با تيه نس  مي

 ا ْات كند.

رسليم   جدا شد  به شيوه طلاق نيست. در نتيجه مي شود و اين ميرد، تزاد مي ي كه همسرش ميكس ل()سؤا

كه مردک )كه در روايات عمرا  بلن   ها پس از اين طور  بسته شد؟  اين به اين فضا كه چه شد مْاني كلامي اين

وأَناَ أحَرّمُه » 5  كرد و تمد اين حكم متعه را َحريم كردكند( يك كار حصيم به اين كلمه درباره عمر َصريح مي

 كه شد اجتهاد در مقابَّ نص پيُمْر!  چو   ها َْ ير گذاشت؛ عملاً در مْاني كلامي اين «ماهِيْلَعَ بُاقِعَأو 

 پایین آوردن پیغمبر در حد یک مجتهد!

  دارنلد،  كله ت  را بتواننلد نگله    بله خلاطر ايلن   گويند، يا بايد خودت را بالا بياور  يا طرف را پايين بياور !  مي

پيُمْر را در مْاني كلامي خودشا  كردند مجتهد و گفتند پيُمْر هم مجتهلد  اسلت مثلَّ مجتهلدا  ديگلر!      

گيرد و َمام َفريعات و فروعات ديگر، اجتهاد شخصي خود پيُمْر است و مثَّ بقيله   يكسر  كليات را پيامْر مي

عمر   جور  اجتهاد كرده، ند! پيُمْر يك مجتهد، عمر هم يك مجتهد! پيُمْر اينك مجتهدين پيُمْر اجتهاد مي

عمر كه تمد بعد از مدَي اين حكم را داد. به دليَّ همين بحلث و   جور ! زما  ابوبكر اين قضيه تزاد بود،  هم اين

 نظائر ت  بين مْاني كلامي ما و اهَّ َسنن اختلاف است.

مَلا   :تميز  عليه امير المؤمنين بود كله فرملود   رَي بود، يا َْليُات َوطئهگويند عمر يك خرده غي )سؤال( مي

خواسته جامعه را منفجر كند، يا از ت   داد، يا شايد مي اگر اين مسئله بود كسي َن به تلودگي نمي  ؛3زِنَي إلاّ شَقِياً

و شلايد و هلزارا  شلايد ... و الا     هايي كه در ت  َدبير نخوابيده و شايد  يعني غيرت  َدبيرانه بوده؛ ها  بي غيرت

 باز !  شود َوپِ كنند اين است كه ز  مي يكي از اشكالاَي كه اهَّ َسنن نسْت به صيُه مطرح مي

 منشأ زاویه گرفتن مبانی کلامی شیعه و سنی
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به هرجهت در مْاني كلامي شد اجتهاد در مقابَّ اجتهاد! الا  بحث اجتهاد در مقابَّ اجتهاد خيلي باب شلده  

لاَُحَلرِّکْ بِلهِ لسَِلانَكَ    و اصللاً پيُمْلر    است (3)نجم:  وَماَ يَنطِقُ عَنِ الهَْوَىه ائمه هم مجتهد هستند. پيُمْر كه ك

ايستاد. پيُمْلر مجتهلد    خواستند پيُمْر مي كند. وقتي احكام مي زبا  پيامْر حركت نمي  ؛(12)قيامت:  لِتَعْجَََّ بِهِ

؛ با عجله زبانلت را بلاز   لاَُحَرِّکْ بِهِ لسِاَنَكَ لِتَعْجَََّ بِهِنيست. پيُمْر گيرنده وحي است. خدا هم به پيامْر فرموده: 

َرديلد كنلد،    وَماَ يَنطِقُ علَنِ الهَْلوَى   رت عاد  درنكن، بايد وحي الهي بيايد. اگر كسي در مسائَّ خوراكي به صو

كنلد كله    گيلرد و َْيلين ملي    است. پيامْر جزئيات وحي را مي وَماَ يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى قطعاً در احكام الهي پيُمْر 

رف هم اگلر پيُمْلر   است. َْيين هم وحي الهي است. از اين ط ماَ يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى إ ْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يوُحَيهم  اين

وَماَ كَا َ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إَِِا گويد در برابر پيامْر احد  حق و اختيار  ندارد. اين صريح قرت  است كه  چيز  مي

َواند  د احد  نمي؛ اگر خدا و رسول امر  بكنن(32)احلزاب:   قَضَ  اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَمْرًا أَ  يَكُو َ لهَُمُ الْخِيَرَ ٌُ مِنْ أَمْرِهِمْ

بگويد من هم اختيار دارم. شما مجتهد! من هم مجتهد! شما يك نظر  دار  من هم يك نظر  دارم! ت  طلرف  

از اين طرف هم كه مردم در احكام اختيار ندارند كله ملثلاً احكلام را علوض      كه پيامْر معلَّم به وحي الهي است، 

جا  َُييرحكم هم نيست. َُييلر حكلم بله َُييلر     كنند! مناط حكم مةخص است. ملاک حكم مةخص است. 

 موضوع است.

ها َلْ ير گذاشلت و تمدنلد بله جلا        رفته رفته رو  مْاني كلامي اين  كه عمر تمد و چنين حركتي كرد، اين

خود چنين كار  كرد، جايگاه پيُمْر از تورنده نص الهلي بله مجتهلد َْلديَّ شلد و شلد        كه بگويند: اين بي اين

 جا شد كه ما يك زاويه كلامي با اهَّ َسنن پيدا كرديم. مقابَّ اجتهاد و از هميناجتهاد در 

 )سؤال( امير المؤمنين هم كار  نكرد. و ازدواج موقت را تزاد نكرد ولي اعتراضاَخ را اعلام كرد.

 خواستم به اين اَفاق مهم اشاره كنم. شود يك بحث كلامي و مي اين مي

بعدش را هم مقدار  مطالعه بكنيم. تيه بعد راجع به كنيز است. اين بحث با  اما خود بحث صيُه كه بايد تيه

كند كه كساني كه طلوع و قلدرت    ت  بحث شْاهت زياد  دارد. سر َا َه اين تيه دارد راجع به كنيز صحْت مي

 با كنيزها ازدواج كنند.  ندارند با حرائر ازدواج كنند،
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كله بحلث    شود و بلرا  ايلن   شما با اشكالات و سؤالاَي مواجه ميچو  ِهن   ا  برا  بحث بگويم؛ يك وروديه

 پخته شود.

 تشریح فضای صیغه

كننلد، يلا دقيقلاً     يلا افلراد ازدواج نملي    كنيد كه دو سرش دو طيلا دارد،   ا  داريد زندگي مي شما در جامعه

هلايي كله    ت   ندارد، يلا خانله دارد.  جا وجود دارد. مثلاً يا تدم خانه  ا  اين َوانند ازدواج كنند. يك طيا ميانه مي

كنند. فعلاً به وجلوه شلََْه    روند خانه اجاره مي بايد چه كار كنند؟ بروند در كوچه بخوابند؟ مي خانه ملكي ندارند، 

َواننلد ازدواج كننلد. اگلر     ها ملي  هايي وجود دارند كه اين ت  نپردازيد! تيا اين به لحاظ ِهني مْنوس هست؟ تدم

كننللد و وقتللي ازدواج  ازدواج مللي  كننللد و َوانللايي و قللدرت ازدواج كللرد  دارنللد، هللا ازدواج مللي  جللور تدم  ايللن

شود كلرد. اولاً صليُه كلرد  واجلب      احكام سر جا  خودش هست و هر حكمي را يك كار  مي  bugكنند، مي

به جامعه فكر  رق شويد، نيست. برا  نظام و جامعه فكر كنيد برا  خانواده خودَا  فكر نكنيد! از كَّ َعلقاَتا  فا

كند و به جهلات مختللا روحلي و     رود ازدواج مي َوانند ازدواج كنند. جوا  مي ها مي ا  تدم كنيد. در يك جامعه

 شود.  جنسي مستُني مي

بروم صيُه كنم؟ گفتند: َو كه ز  دار ! َو كه بلي نيلاز !    اند:  جاها در روايت از امام صادق پرسيده در همين

در حاللت    تمده؛ مُحسْنِيِنَ غَيْرَ مسَُافِحِينَسوره مائده  2ين تيه و تيه بعدش را هم دقت كنيد. در تيه ها  ا عْارت

يَجِبُ أ ْ »بابي داريم به نام  025 ص  ،2، جلد كافياحسا  و پاكدامني نه حالت سفاح و شهوَراني و زنا! اصلاً در 

كه مستُني است. كسي كه مستُني است برا  چله   يد پرهيز كند كسي؛ از متعه با«يكُّاَ عنها مَن كَا َ مسُْتَُْنِياً

 اللهُ اکَنَل أغْ دْقَل  ِاکَوَ تَا أنْل : مَالَقَ؟ فَةِعَتْالمُ نْا الحسن)عليه السلام( عَأبَ تُْلْسَپرسد:  صيُه كند؟ از امام رضا مي

؛ جويِزْالتَّبِ اللهُ هِنُِْيُ مْلَ نْمَلِ قٌلَطْمُ احٌَْمُ الٌلَحَ يَ: هِالَقَفَ كني؟ ؛ َو كه غني هستي! برا  چه َو اين بحث را مياهَنْعَ

مْاح است، تزاد است برا  كسي كه  خدا او را با َزويج مستُني نكرده.  فضا  حكم خيلي مهم   اين حلال است، 

گويد  مي ها  حكم را كند. نه زمينه ها و شرايطخ و فضايخ را ِكر نمي تورد و زمينه است. گاهي تدم حكم را مي
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كله نله    ، (52)َوبله:   حَتَّ  يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ علَن يَلدٍ وهَُلمْ صَلاغِرُو َ    ماند! مثَّ  ناگها  بالا و تدم ميو يك حكمي زده 

ا هَل نْي عَنَُْتَاسْ إ ْة، فَعَتْالمُبِ اْفِعْتَسْيَلْفَ جِويِزْالتَّبِ اللهُ هِنُِْيُ مْلَ نْمَلِ قٌلَطْمُ احٌَْمُ الٌلَحَ يَهِتورد  ها  معارفي مي بحث

اگر ازدواج كرده باشد و ز  از او غايب شده باشلد؛ ملثلاً ز ، ديگلر َمكلين       ؛اهَنْعَ ابَا غَإَِ هُلَ احٌَْمُ يَهِفَ جِويِزْالتَّبِ

؛ است. اين چكار بايد بكند؟ يا اگر مرد مسلافرت رفلت و از هلم    اهَنْعَ ابَا غَإَِ كند. ملاک را بگيريد: اين تدم نمي

ساله  24سال است و ز   24جا هم بينونت اَفاق افتاده، يا چيزها  ديگر كه مثلاً مرد در سن  فاصله گرفتند. اين

 كند.  حواسخ نيست كه دارد كاملاً مرد را طرد مي

ها  تخوند  زد كه همه  شود حرف كار  ندارد مي خواهيم حرف بزنيم يا رو  واقعيت؟ بْينيد رو  كاغذ مي

  در  ها كه كار  ندارد! يك موقع جامعه كلاً همه روزه بگيريد شهوت را داغا  كنيد. گفتن اين حرف  ؛اْفِعْتَسْيَلْفَ

ا  كه فحةا و َحريك جنسي و علاطفي در   كنيد علي الخصوص اين جامعه؛ جامعه مقام َحقق را داريد بحث مي

شود هما  جامعه غربلي، خلوب َْلديَّ بله      دهد. جامعه در مقام َحقق مي دارد خودش را نةا  مي اوج خودش

شلود. ايلن چيلز     شود؛ يعني وقتي جامعه را پر از محركات جنسي كرديد َْديَّ به جامعله فحةلا ملي    فحةا مي

كله بله    ه كسلاني كنند نل  ا  است. يعني يك اَفاق طْيعي است. الا  كساني كه دارند در غرب زندگي مي طْيعي

كنند كه استثنا هستند و همه جا استثنا هسلت. راجلع بله اسلتثنا كله بحلث        شدت بر اعتقاداَةا  مقاومت مي

كله طلرف َلن بله      كنيم. بحث گذاشتن يك حكم است كه به جا  ايلن  كنيم راجع به حكم داريم بحث مي نمي

 گيرد. كه باز روايت جلويخ را مي همين، دار فحةا  صيُهكه صيُه را َْديَّ كنيد به  فحةا بدهد نه اين

 امروزه صیغه در فضای فحشاست

املروز   ؛ فَقَالَ: إ َّ المُتْعَةَ الْيَومَ ليَْسَ كَماَ كَا َاز متعه سؤال شد  ؛ عَنْ ابي جَعْفَر أنَّهُ سُئََِّ عَنْ المُتْعَةِروايت دارد: 

ده فحةا! بايد بحث متعه را احيا كرد نه برا  شما، متعه شْيه قَّْ نيست. الا  جوّ را خراب كردند. الا  متعه ش

إ َّ المُتْعَةَ الْيَومَ ليَْسَ جمله بگوييد فلاني سر منْر گفته متعه بايد احيا شود!  ت  بحث را بايد احيا كرد! نرويد َك 

ها  كردند ت  هايي كه قْلاً متعه مي ؛ خانمنَّإنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئذٍِ يُؤمَجور  نْود  ؛ ت  روزها متعه اينكَماَ كَا َ قَََّْْ الْيَوْمِ
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؛ امروز اصللاً  وَاْلَيوم لاَ يُؤمَنُدانست چنين كسي همسرش است.  مي  ها ايمن بود، ايما  و عفاف داشتند. مرد از ت 

كار  است؛ يعني قرت  چه در اين تيه، چله   ها اعتماد  نيست! فضا يك چيز ديگر است. فضا فضا  خلاف به ت 

 كردند. بعد كه راجع به كنيز  كه موقعيت كنيزها موقعيتي بوده كه صيُه ميدر تيه 

 فضای سالم برای صیغه چه فضایی است؟

خوانند كه اين فعللاً   كنند و مد شده كه عقد موقتي مي حالا صيُه درست چيست؟ الا  افراد قصد ازدواج مي

گويند يك عقد موقتي بخوانيم. مةخص است  مي  َوانند جهاز بدهند، برا  اين هم نمي  َواند خانمخ را بْرد، نمي

يَّ خانواده بدهند. ازدواج است اما موقت. يلك  خواهند َةك ها مي گويند اين كه ماهيت اين عمَّ ازدواج است. مي

َوانيم بگوييم نه شلما! بله ملرد     ها مي بچه همه محرک جنسي. ما به اين هم در فضا  الا  با اين چنين چيز  ت 

 ها؟!  گوييم َو را چه به اين حرف متْهَّ هم مي

  كنليم،  لا را خراب ملي كنيم. دستي دستي فضا  ارَْاط با جنس مخا وقتي خودما  جو جامعه را خراب مي

كنليم، در واقعيلات داريلم     افتد. رو  كاغذ كه صحْت نملي  خواهيد هيچ اَفاقي هم نيفتد؟ خوب اَفاقاَي مي مي

هلا    َمام است ديگر! مةكَّ فقط اين صليُه  گيرند،  دهند و قلوه مي همه در ادارات دل مي كنيم. اين صحْت مي

زنلد. كسلي    ها را مي اشكالي ندارد؟ قرت  همه اين  م دوست بةوند،ت  است؟ هزار جور فساد و فحةا كنند و با ه

قدر اين فضا فضا  منفي  كه حالا َوبه كرده و پاک شده. اين نْايد كسي را كه دوست پسر داشته بگيرد! مگر اين

 رود از جملله  ها به چةم كلَّ جامعله ملي    خواهد با معيار  كنترل كند. دود اين و بد  است! همين را قرت  مي

ها برود بالا. مراسم سنگين شود. بعد هم اگر زني مطلقله   خودما . حالا هي بياييم ازدواج را سخت بگيريم! مهريه

گلوييم َلو خلودت را     دانيلد ملا چقلدر مطلقله داريلم؟ ملي       شد كسي او را نگيرد به لحاظ عادت اجتملاعي! ملي  

كنليم.   ست. رو  كاغذ كه صحْت نميدار  كه سالم باشي، ولي كسي كه مطلقه است در معرض تسيب ا مي نگه

شود! به  شود؟ از ت  طرف هم مطلِق زياد است. ازدواج هم كه سخت مي دانيد الا  چقدر مطلقه دارد زياد مي مي

كنيم  رود؟ از ت  طرف هم َقْيح مي طْيعتاً َو چه فضايي مي  ها را نگيرد، گوييم كسي اين لحاظ فرهنگي هم مي
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خود  برا  خودش دردسر درسلت كنلد! از      بگيرد. خودش را مةُول كند و بيكه كسي مگر خر است برود ز

 افتد؟  كنيد چه اَفاقي مي گوييم. فكر مي اين طرف هم از اين چيزها مي

رود،  هزار َوما . اين دودش َو  چةلم كلَّ جامعله ملي     24هتَّ فلا  و نفر    كنيد، شما مجلس برگزار مي

كنلد ازدواج   شلود. بيلداد ملي    رود!  اصلاً ازدواج سلخت ملي   دت هم ميوقتي َو چةم جامعه رفت َو  چةم خو 

شود  خواهد ازدواج كند، بمْارا  مي شود و مي سالخ مي 12-18نكرده! طرف  همه دختر ازدواج  نكرد !  بعد اين

دواج من گويند خانواده من با از تيند مي كه َو نْايد ازدواج كني. الا  بسيار  دخترها در دانةگاه هستند كه مي

اش را بگيلرد كله در    مخالا هستند. چرا؟ بگذار ليسانسلت َملام شلود بگوينلد خلانم مهنلدس! بايلد مهندسلي        

سوزد بله حلال    دلخ مي از دشمن فرضي شكست نخوريم. تدم  خواستگار  جلو  دخترخاله فرضي كم نياوريم،

 اين جوانا !

ا  كه اين فضا دارد به جهت حجاب و َحريكاَخ. يك اقدام دوگانه بايلد بةلود. اولاً بايلد ازدواج بلاب      جامعه

شود گفت كه تقا عفت بورز! ولي بايلد   شود گرفت! كلاً اين چيزها را مي شود. جلو  اين چيزها را با فرمايخ نمي

شود گفت روزه بگير! پس  بگير! مگر به همه ميشود گفت تقا شما روزه  هايخ تماده شود. به يك كسي مي زمينه

يك زمينه اين است كه ازدواج را جلو بْريم چو  كه اصَّ بر ازدواج است. برا  هملين در ازدواج بلا كنيلز شلما     

َرسيد كه بله گنلاه    خوف عنت داشتيد؛ مي -5اگر طوع و امكانات ماد  نداشتيد.  -بينيد با دو َا قيد است؛ ا مي

ها  نظر  ت  را.  برخلي   )كنيز( مراجعه كنيد. يك جرياني بايد بيايد ازدواج را بسازد. حتي بحث به أمه بيفتيد، 

گويد اگر اين شلد شلد و    فهمد ازدواج يعني چه؟ مي كنند. يعني نمي روند خودكةي مي خيلي ديوانه هستند، مي

گويلد   اصلاً خدا در ميانه تيه ملي  شود ازدواج كرد. كنم. با يك طيا مردا  و زنا  مؤمن مي گرنه من ازدواج نمي

افتند. َو خودت تدم خوب و پاكدامن باش، از ت  طرف گير يك ز  پاكلدامن و خلوب    ها گير همديگر مي كه اين

 ينَِْل يّطّللِ اتَُْل يّوَالطَّ... الْخَِْيثاَتُ لِلْخَِْيثلِينَ فرمايد  افتي. اين جزء سنن الهي است در قالب سنن اجتماعي. مي مي

هلا بلرا  شلما حلرام هسلتند. شلما        اصلاً اين خْيث ؛(3)نور:  حُرِّمَ َِلِكَ عَلَ  الْمُؤْمنِِينَبرا  هم هستند  (52)نور: 

 .خودت خوب باش! پاک باش! دريده نْاش! در ت  سنتي هست
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 تو اول بگو با کیان دوستی/ پس آنگه بگویم که تو کیستی

جلذب ارواح شلْيه هلم    همله  الْته برا  انسا  اختيار هميةه موجود است ولي ملا در سلنتي هسلتيم كله      

  شناسلم،  خواهي كسي را بةناسي از رفقلايخ بةلناس! ملن ايلن تدم را نملي      شوند. برا  همين داريم كه مي مي

قدر مسئله مهلم اسلت. يعنلي     اين  شناسي! اصلاً لزومي ندارد ايةا  را بةناسي و َحقيق كني، رفقايخ را كه مي

شويد! يك نگلاهي بله    شويد يا نا اميد مي به خودَا  اميدوار مي شوند، نگاه كنيد،  اقراني را كه دور شما جمع مي

ها  خوب، پاک، دست به خيلر،   بْينيد چه كساني دو رو بر شما هستند؟ اگر ديديد تدم دور و بر خودَا  بكنيد، 

دستتا  را به پهنا  تسما  بلند كنيد، خدا را شكر كنيد كه كنار چنين   و دروق، نه اهَّ دغَّ حسابي، نمازخوا ، 

خور، دست كج  ها  در رو، مال مردم ايد و اگر نْود! اگر ديديد دوستا  شما از جنس بز  تدم هايي قرار گرفته تدم

 خيلي از خودَا  نااميد شويد!

؛ حكم بر كسي بله چيلز  نكنيلد    حَتي  ََنظُروا اِلي مَن يُصاحِبلا ََحكمُُوا علَي رجٍََُّ بةَِيءٍ است كه:  0روايت 

شود با اشكال و اقلرا    مرد شناخته مي  ؛فاَنِّما يَعرِفُ الرَّجَُُّ باِشَكالِه وَاَقرانِه كه بْينيد مصاحْانخ كيانند؟ مگر اين

د  يعني دوست( است، پس اولاً ؛ نسْتخ مناسب با با اصحاب و اخدانخ)خاَخدانهِنسَبُ اِلي اَصحابهِ وَيُوَ خودش.

َلر مطلرح كنليم.     ها  نظر  و مالي ازدواج را ترام كار كنيم رو  خودما  َا قسمت خوبي نصيْما  بةود. بحث

كله   و حال ت   كند، ا  كه در خودش، با َجمَّ زندگي كرد  و با َجمَّ مراسم برگزار كرد  را َقْيح نمي جامعه

گروه افتلاده و گفتله مةلكلات همله زيلر سلر         ين يك جور  به جا  اينبينيد منخ د كند. مي قرت  َقْيح مي

 هاست. اين

؛ املوال و اولادشلا  خيللي شلما را     ولَاَ َُعْجِْلْكَ أَملْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدهُُلمْ   : 87َا  82قرت  را بْينيد سوره َوبه تيه 

وَََزْهلَقَ أَنفسُلُهُمْ   ها را عذاب كنلد   خواهد در دنيا اين ؛ خدا ميانَّماَ يُرِيدُ اللّهُ أَ  يُعذَِّبَهُم بهِاَ فِي الدُّنْيَمتعجب نكند ِ

بله   وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًلا  52در سوره نساء تيه « طَول»كه كافرند.  ؛ جانةا  را بگيرد در حاليوَهُمْ كَافِرُو َ

 فرمايد: معني امكانات ماد  تمده. در ادامه سوره َوبه مي
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 طبقه محرومین و قاعدین از طبقه مرفهینمجاهدان از 

گفتند ايما  بياوريد و  شد و مي ا  نازل مي ؛ وقتي كه سورهوَإَِِت أُنزِلَتْ سُورَ ٌٌ أَ ْ تمِنُواْ بِاللّهِ وَجاَهِدُواْ مَعَ رسَُولِهِ

وَقلَالُواْ  شود ملا نيلاييم؟    گرفتند كه مي تمدند اجازه مي ؛ اين  روَمندا  مياسْتََِْْنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْبرويد جهاد 

لاً ِهن ما ماد  بسته شده ؛ ولما  كنيد ما با نةستگا  بنةينيم. گاهي اوقات اص(82)َوبه:  َِرْناَ نكَُن م عَ الْقاَعدِِينَ

الطول نْوده  بود  خيلي هم لذت مي بريم. ما بايد خدا را شكر كنيم كه َاري  اسلام دست اولو أُوْلُواْ الطَّوْلِكه از 

رفت. ما سرسفره بركت محرومين نةستيم. اگر اين محرومين زما  پيُمْر نْودند  وگرنه كسي جنگ و جهاد نمي

شود ما جنگ نرويم؟ چه كسلاني   ؛ اجازه بدهيد ما بمانيم! مي«استِْنك»گفتند:  رفت و همه مي كسي جنگ نمي

 رفتند؟ همين محرومين.  به جنگ مي

َِرنَْلا نَكلُن م لعَ    ها حرفةا  اين است كله   كنند. نوعاً اين ها را پر مي ها و صحنه ا جْههه همين الا  هم همين

؛ ولما  كن بنةينيم! قرت  با اولو الطول پيچيده به هم و رفتند َو  پلر و پاچله هملديگر! از ت  طلرف     الْقاَعدِِينَ

جور  است اما عمده اوللو   الطول باشد اينطْقات محروم را برده بالا. بحث اين نيست كه هركه اولو   قرت  اراِل؛

 هلا هلم   صاحْا   روت است. ايلن   جور  هستند كه مةكلات دين و مةكلات فرهنگي به خاطر همين الطول اين

  دهنلد كله بلا نةسلتگا ؛     ؛ رضلايت ملي  (87)َوبه:  رضَُواْ بَِْ  يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِاِكن نيستند.  جنگ برو و دين يار 

فَلرِحَ الْمُخَلَّفُلو َ   كساني كه نرفتند و َخلا كردند، بنةينند و خيلي هم خوشحال هستند. در تيه قْلخ دارد كه 

كننلد كله نرونلد جنلگ.      كنند كه رفتيم اجازه گرفتيم كه نرويم. عةق ملي  ؛ كيا ميبِمَقْعدَِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ

؛ فهَُلمْ لاَ يَفْقهَُلو َ  هلا قلْةلا  طْلع شلده مهلر شلده،        ايلن  ؛ وَطُِْعَ عَلَ  قُللُوبِهِمْ هاست.  زير سر اينمةكلات هم 

مهم است! تدم بايد دست  (13)حجرات:  إِ َّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أََْقاَكُمْفهميم كه در يار  دين  فهمند. ما كِي مي نمي

ايلن    ا اولو الطول بةود. حالا اگلر خلدا داد و تدم در راه خيلر مصلرف كلرد،     كه مْاد و پايةا  را جمع كند از اين

ها نيستند.  كنند اين ولي عمده كساني كه دين را يار  مي 2المْالُ الصّالحُِ لِلرجََُِّّ الصّالحِِ نِعْمَحكايت ديگر  است. 

 هاست. ها كساني كه مةكلات جامعه به دست اين عمده اين
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 نداشته باشید!از مرفهین امید خدمت 

ها  بالا  جامعه پدر جامعه را به لحاظ اقتصاد  دارند درمي تورند. گاهي اوقات واقعلاً جلز پلول     اين دهك 

ها بعيد است. كمي از  فهمند! خدمت به دين و اسلام و كار فرهنگي واقعاً از اين شناسند و نمي چيز ديگر  را نمي

)هرجور « بْ  نحو كا »لخ بگذارد و جيب ملت را حكايتخ اين است كه پول رو  پو  فهمند و الا همه ها مي اين

ها را به جْهه دعوت كنيد، تقا پول بده برا  جْهه، يا بگوييلد تقلا پلول بلده بلرا        بةود( خالي كند. اگر هم ت 

خلود   زنم. بايد يك جايي بدهند كه ده برابر برگردد و الا بي ام، حدس نمي ها گةته ها. من با اين تدم ازدواج جوا 

شلائْه بله ديلن     هلا  بلي   هلا كملك   كنند. اهَّ حساب هستند سرشا  َو  حساب و كتاب است. ايلن  ميخرج ن

پيچلد.   ها مي دهم كه قرت  به پرو پا  اين كنند. نه فضا  اين تيه كه در قرت  تيات متعدد به شما نةا  مي نمي

گر كسي با اين شرايط باز هم شود. ا وقت ازدواج راحت مي باب كنيد كه ننگ باشد كسي ازدواج پرخرج بكند، ت 

ازدواج موقت را راه بيندازيم كه فعلاً نفقه ندهد! مسكن نخواهلد. از ت  طلرف هلم َْلديَّ      َواند ازدواج كند،  نمي

كنلد   شد  ازدواج موقت به فحةا به خاطر خودما  است يعني مةكَّ فقط الا  صيُه است؟ چه كسي فكر ملي 

شود؟ ديگر دخترها و پسرها ارَْلاط   صيُه حرام، مةكَّ جامعه حَّ مي الا  مةكَّ، صيُه است. اگر الا  بگوييم

 كنند؟ ندارند؟ همه دست و پايةا  را جمع مي

رود،  شود. َعريا متدين چيست؟ او در مسير تلودگي مي )سؤال( در فضا  بسيار تلوده متدينين هم تلوده مي

وللي   ،گيلرد  وجاهت مذهْي به خودش ملي داند. درست است كه  رود. خودش هم مي وقتي دارد دنْال صيُه مي

هايي كه هستند! واقعاً بايد تدم  گردد. به لحاظ محيط كار، به لحاظ ز  شدت تلوده مي دنْال اين مسير و فضا  به

كه شخص به فضلا  فحةلا    از اين فضاها زنهار داشته باشد. حالا تيا صيُه، حكمت دارد يا ندارد؟ كه به جا  اين

كني از اين كارها بكني! ولي فضا تلوده  برم. اگر هم ازدواج كرد  كه غلط مي را در قالب مي گويد من َو برود، مي

خواهيم همه را با َوصيه اخلاقي درست كنيم. بعد هم حكايت ز  بلا   َواند ازدواج كند، مي است و طرف هم نمي
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  جنسي خيلي ضلعيا اسلت و   ها گويند. مرد نسْت به حريم ها مي شناس ها را خود روا  مرد متفاوت است. اين

 خيلي لُزنده است.

 فضای دوستی نامشروع به ضرر مرد هم هست!

كنيد اعم از صيُه و غير صيُه است. در فضا  غرب هم همين سؤال است. كه  )سؤال( اين سؤالي كه شما مي

قلَُّ لِّلْمُؤْمنَِلاتِ   ، (34)نلور:   أَبْصاَرِهِمْقَُّ لِّلْمُؤْمنِِينَ يَُُضُّوا مِنْ گويد  اين ز  چه گناهي كرده؟ وقتي مرَب قرت  مي

كه در فضا  قَّْ  دوست دختر)خد ( نداشته باشيد! كسي  هايتا  را بْنديد، چةم ؛ (31)نور:  يَُْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ

 شود؟ چرا در تيه گفته كنيد در فضا  بعد از ازدواجخ درست مي فكر مي  ازدواجخ به دوست دختر عادت كرده،

متخذات اخدا ؟ يا متخذ  اخدا ؟ با اين كه خد  به معني دوست است و خودش اسم جمع است! اصلاً لزومي 

ديگلر يلك دوسلت و دو     دوسلت،  فضا  تلودگي نداشت بگويد اخدا ! چرا نگفته خد ؟ چو  كسي كه رفت در 

شود به اخدا . اگر كسي نخواست در فضا  پاک و كلاسه شده دين كه مطابق با فطرت  دوست ندارد؟ َْديَّ مي

است، حركت كند، ديگر يكي و دو َا و سه  َا ندارد! َعلقي هم ندارد. چندسال با اين است و چندسال با ديگر  

جور   ها اين شود و خانم جور  تلوده مي يا نْاشد! وقتي فضا اين باشد، است. اين اعم از اين بحث است كه صيُه 

شود به حيوا ! دودش در درجه اول  چناني دم دست ريخته است، انسا  َْديَّ مي ها  ت  تيند و فيلم بيرو  مي

هلا   رز در اين كو  و بسرگةتگي مداوم كنيد مرد از اين  رود؟ ز ؟ نه، خود مرد!  فكر مي به چةم چه كسي مي

خورد. فكر  جور  نيست! در اين فضاها مرد مرَب دارد خودش را مي تورد؟ اصلاً اين بخةي به دست مي چيز لذت

تينلد حرفةلا  را    نكنيد برا  او چيز دلپذير  است! بالاخره ما با تقايا  ارَْاط داريم. ما محرم اينا  هستيم. مي

هلا    شد ملا هلم مثلَّ تدم    ند. دوست داشتند كه كاش ميزنند و خودشا  هم از اين وضع راضي نيست به ما مي

 كرديم! رفتيم ازدواج مي حسابي مي

گلويم فضلا  صليُه در الا  هملا  فحةلا       ها از صيُه را من هم قْول دارم. مي )سؤال( سوء استفاده مذهْي

ملوردش را هلم   من َا حالا يك  خواهيم صيُه كنيم،  گويند مي تيند و به من مي است! برا  همين كساني كه مي
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دانم چه فضايي است. دو َا همسر داشتن اسمخ فحةا نيست. فحةا يعني كسي كله در   ام؛ چو  مي َْييد نكرده

 كند. خواهد عمَّ كند، كار مخفيانه مي شده عقَّ و شرع، نمي ها  رسمي شناخته قالب ازدواج و قالب

ها به ما دو همسر   ار را كرده. اين غربي)سؤال( بستگي به فضا  موجود دارد. فضايي كه او در ت  فضا اين ك

گيرند بعد خودشا  ده َا همسر دارند، خوب با همه هست ديگر! اين فحةا نيست و بد نيسلت املا دو    را ايراد مي

پيلدا   bugهمسر  فحةا است و بد است! چيز  كه قالب رسمي و شلناخته شلده در ديلن دارد! هلر حكملي       

جور  اسلت كسلي ايلن كلار را      شود. الا  كه فضا  صيُه اين ارد ايجاد ميكند؛ چو  در يك دنيا  واقعي د مي

روم َو زمين! ما به عنوا  مةلاور   شوم مي پرسد من چه كار كنم؟ من خرد مي كند. اما وقتي پسره از من مي نمي

روزه شلود بله    گويد: چه كار كنم؟ مگر چقدر ملي  گويم: نه! مي گويد: صيُه كنم؟ مي شديم چوب دو سر طلا! مي

 َوصيه كرد؟ ما دستما  خالي شده از پيةنهاد. 

 آلودگی زمان تجرد در زمان تأهل هم ادامه دارد

 ه بلرا  صليُه كنيلز هلم شلرايط دارد     كل  شد صيُه كرد با شرايطخ چو   اما اگر فضا يك جور  بود كه مي

دهيم بخورد و مرَب  دانستند! مثَّ اين است كه به طرف غذا نمي ها مي خانواده  ؛(50)نساء:  فاَنكِحُوهُنَّ بإِِِْ ِ أَهْلهِِنَّ

گوييم بايد مراَب قرب را طي كني! َو اول به من غذا بده من سير بةوم، بعلد. ملا فضلا را پلر از فحةلا       به او مي

ننلد، تدم بهةلا    ك هايي كه گاهي اوقات صليُه نملي   كس تلوده نةود. همين بچه خواهيم هيچ بعد مي كنيم،  مي

از  كه َن به تلودگي داده، َالي َلو)دنْال( يك چيزهايي رفته. از كاربرات اينترنت رفته َلو،   مةكوک است. نه اين

لوله اگزوزش بيرو  تمده! يعني چيز  نيست كه اين نديده باشد! دانلود نكرده باشد! يك چنين پسر  خودش را 

َن به َْاهي داده ولي بالاخره يك چيزهايي را رد كلرده. الا  خلانم    گويم در معرض خيلي چيزها قرار داده. نمي

گويد: من قَّْ ازدواج هم اين  چناني است و تقا مي ها  ت  گويد تقا  ما اهَّ ديد  فيلم تيد و مي برا  مةاوره مي

جلور    ايلن شلود؟   وقتي كسي رو  يك دور  افتاد، يكهو با ازدواج َمام ت  چيزها عوض مي ديدم! ها را مي فيلم

گويم يك چنين بحثلي در قلرت  هسلت و وجلودش هلم       بند  مي لذا من در مقام معلم قرت  و در جمع نيست؛ 
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هلا  رسلمي و َعيلين     برد در قالب مثَّ َعدد زوجات. واجب هم نيست. َعدد زوجات افراد را مي  حكيمانه است؛

 اهد سرپرستي كند! خو ها  غير رسمي و دروغين و قايمكي! يا طرف مي شده، به جا  قالب

بايد َمام جوانب را ديد. قرار نيست احكام فقط َهرا  را پوشخ بدهد. اين حكم حكيمانه است و نظامخ هم 

گلويم اصللاً ايلن كلار را نكلن.       هايخ را درست كنيم. در مقام يلك مةلاوره ملي    حكيمانه است و بايد زيرساخت

كسلاني كله    ؛2(33)نلور:   وَلْيسَْتَعْفِاِ الَّذِينَ لاَ يَجدُِو َ نِكاَحاً َوانم بگويم ام و فقط مي پرسد چكار كنيم؟ شرمنده مي

عفت بورزند. چو  فضا  صيُه الا  خلاف فضا  عفت است؛ لذا اگر كسي َو فازش  فعلاً  َوانند بكنند، نكاح نمي

چناني  د نه خانه ت َر جمع و جور بكند يك زندگي نقلي َةكيَّ بده كه سريع عفتي! َا اين رود َو فاز بي برود مي

كله َلن بله     ؛ از فضلخ شما را غني خواهد كرد. به جلا  ايلن  حَتَّ  يُُْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِو جهاز فلا  َا خداوند 

نياز  خداوند از فضلخ شما را بي ُْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ؛يُتلودگي و فحةا بدهيد، تمديد در دامن قواعد َعريا شده 

 كرد.خواهد 

چو  بايد اين قضيه را مفصَّ َوضيح بدهم چو  اين سؤال مربوط بله   ماند برا  هفته بعد؛ جواب مي)سؤال( 

به جهت فرهنگلي   كنيز را َوضيح بدهم و َْيين فضا  كنيز بسيار مهم است كه اصلاً تيه بعد است و بايد فضا 

اسلت؟ چلو  ايلن دو فضلا      چه جور  ن كنيزهاكردند؟ و ارَْاط اسلام با اي كنيزها چه كساني بودند؟چه كار مي

 و... دوست پسر و دوست دختر!  خيلي شْيه هم است َا متخذات اخدا ؛

 

 

                                                           

طَِْيبٌ دَو ارٌ بِطِِّْهِ قدَْ  حِ الظُّلْمَةِ وَ يَناَبِيعِ الْحِكْمَةِاخْتاَرَهُ مِنْ شجََرَ ٌِ الَْْنِْْياَءِ وَ مِةْكاَ ٌِ الضِّياَءِ وَ ُِؤَابَةِ الْعَلْياَءِ وَ سُرَّ ٌِ الَْْطْحاَءِ وَ مَصاَبِي . 1

لَةِ وَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِليَْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُميٍْ وَ تَِا ٍ صمٍُّ وَ أَلْسِنَةٍ بُكمٍْ مُتَتَِّْعٌ بدَِوَائِهِ مَوَاضِعَ الَُْفْ أَحْكمََ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَ  مَوَاسِمَهُ يَضَعُ َِلِكَ

 (148)نهج الْلاغه دشتي، خطْه « مَوَاطِنَ الْحيَْرَ ٌ

و انا انهي عنهما و اعاقب  (ع)عهد رسول الله متعتا  كانتا علي"اش گفت:  َفسير قرطْي از عمر نقَّ كرده كه در خطْهدر  . 5

بود، و من شما را از ت  دو نهي مي كنم، و بر ارَكابخ عقوبت "ص")دو متعه در زما  رسول خدا ؛"عليهما متعة الحج و متعة النساء

 كنم، متعه حج و متعه زنا ( مي
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